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ــخنامه  1 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

  »1«گزينة    -1
  فريب و حيله :كَيد/ شادي  :طرَبَ/ يافتن  آرامش :تسَلّا/ گردن  زير قوس گردن، چنبرة :آخرُه 

  
  »3«گزينة   -2

  :معاني درست  
  نيرنگ، دورويي، رياكاري): اسم(تزوير   
  كننده، ميانجي، واسطه، دستيار شفيع، شفاعت: پايمرد  
  برگزيده، برگزيده از افراد بشر: صفوت  

  
  »2«گزينة   -3

  سرزمين: دارِ ملك/ مي فروش : خمار:  نادرست استدو مورد  
   نادرستيك موردها ساير گزينه  
  اندرزگو: واعظ) 4  مسكوك طلا: دينار) 3  مسكوك نقره: درهم) 1  

  
  »4«گزينة    -4

   تازگي←گي  تازه: الخطّي غلط رسم
  :هاي املايي غلط

  خانواده با عقوبت  هم؛اي بدي به معني عذاب و شكنجه و جز؛ عقاب←عغاب 
   متضاد عقاب است و به معني پاداش و جزاي خير؛ ثواب←صواب 

   به معني خان بودن؛ خانيت←خوانيت 
  
  »3«گزينة   -5

  )بحر(يدن از دريا مر) 1  
  ميسر شود) قربت(با بندگي، نزديكي ) 2  
  .از خطا پيدا كند) صواب(درست ) 4  

  
  »1«گزينة   -6

  .است) فريادرس(» غياث«ريشه با  و هم» قوس«آوا با   اين واژه، هم س، فريادرسي، ياريغوث يعني فريادر  
  :ها هاي املايي ساير گزينه غلط  
  .منظور است» سبا«كه وزير حضرت سليمان بوده است، اينجا سرزمين » آصف«با توجه به قرينة ): 2(گزينة   
  .درست است) شكستن عهد(» نقض«ت، مسلماً ها اس وقتي صحبت از ميثاق و شكستن توبه): 3(گزينة   
  .داستان سوز درون خودم را با مردم در ميان ننهادم: درست است» قصه«در اينجا ): 4(گزينة   

  
  »3«گزينة   -7

  .ها سرودة نيمايوشيج است شعر آي آدم  



 

 

ــخنامه  2 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

    »4«گزينة    -8
  .مجاز از بهار است» گل«در اين گزينه فقط واژة   
  :هابررسي ساير گزينه   
  فردا مجاز از آينده، چمن مجاز از باغ و گلزار): 1(  
  .، خدنگ مجاز از تيري كه از چوب خدنگ ساخته شده استخاك دوم مجاز از گور): 2(  
  شهر مجاز از مردم شهر، زر مجاز از مال و ثروت): 3(  

  
  »2«گزينة    -9

  . گل ياسمن استاندامي كه به زيبايي: اي دارد واژه تشبيه درون»  بر سمن«: تشبيه  
  .موهايش جلوي چشمش را گرفته بود:  معني مصراع دوم سنبل استعاره از مو و نرگس استعاره از چشم: استعاره  
  شاه و راه: جناس  
  مانع شدن، سد شدن: راه را بر چيزي بستن: كنايه  
  »ب«و » س«تكرار واج : آرايي واج  
  سمن، سنبل، نرگس: مراعات نظير  

  
  »4«گزينة    -10

 عالم طفلي همان ؛به عنوان دام به كار رفته است» عالم«مجاز ندارد و . در اين بيت، حيوان در مقابل آدمي قرار گرفته و تضاد دارند     
  .حال و هوا و فضاي كودكي است  
  :ها بررسي ساير گزينه  
م روضـة رضـوان بـه دو گنـدم          پـدر : بـه قـول حـافظ     . گندم و جنّت يادآور ماجراي حضرت آدم در بهشت است         : تلميح): 1(گزينة    
  ...بفروخت  
ــگ«  است كه به آن نيز » لنگة بار شكر « معناي غايبش تنگ در معني باريك و مقابل گشاد به كار رفته: ايهام تناسب   » تنــــــــ
  .گفتند و تناسب دارد با شكر مي  
شــــباهتي بــــه   ز نظر بلندي قامت  و لاله در پاي درخت سرو اين است كه درخت سرو ا علّت رويش گل: حسن تعليل): 2(گزينة   
  . ها را دلبستة خود كرده است معشوق دارد و گل  
  تشابه درخت سرو به قامت يار : تشبيه  
   سكوت←مهر بر دهان داشتن :  كنايه مهر و مهر: جناس ناهمسان): 3(گزينة   

  
  »1«گزينة   -11

  استعاره لب لعل ) د  
  تضاد نيست است) الف  
  پيوسته    
  ايهام تناسب          مدام ) ب  
  )متناسب با خمار و مخمور( معناي غيرقابل قبول  شراب    
  يهتشب بلبل       طبع ) ج  

 

  جايگزين
 شباهت



 

 

ــخنامه  3 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

  »3«گزينة    -12
  . نداردبوي ناسوخته  عود؛وجود ندارد گفتار اين كسيبراي هر   

  مفعولصفت               فعل غير اسنادي     نهاد  متمم                                 
  

   »4«گزينة    -13
  )حذف فعل] (كنيد[، مددي)منادا(پارسايان : حذف به قرينة معنوي

  )حذف نهاد جدا به سبب وجود شناسه(خوش و آسان بروم ] من [ مددي كنيد،]شما[ :فظيحذف به قرينة ل
  :ها بررسي ساير گزينه

حذف به قرينة ) / حذف نهاد جدا به سبب تكراري بودن(رون نقش و نگار دارد يدر ب] دنيا[گرچه : حذف به قرينة لفظي): 1(
  ندارد: معنوي

    !!!)نيدجمله را مرتب ك. (هيچ حذفي ندارد): 2(
  .ندارد: حذف به قرينة لفظي) / منادا(صنما : حذف به قرينة معنوي): 3(

  
  »1«گزينة   -14

  نيست نظر صاحبآن كه خاطر پيش منظوري ندارد، ميان عارفان،   
  فعل اسنادي   مسند             

  :دهد مي» وجود ندارد«در سه گزينة ديگر، اين فعل غير اسنادي است و معناي   
  من اقتدار ندارم = وجود ندارد    اقتداربراي من ): 2(گزينة   

  فعل غير اسنادي     نهاد                                                     

  ...وجود نداردهر كه در اين حلقه ): 3(گزينة   
  .وجود ندارد) آرامش(=در همه عالم به اتّفاق، آرام ): 4(گزينة   

  
  »3«گزينة    -15

  مفعول: دانم كه باز، چه كسي تو را از سر پيمان ما برد نمي  
  :ها بررسي ساير گزينه  
  متمم: اگر به من تيغ بزني: گرم تيغ زني): 1(گزينة   
  متمم: به تو درود بفرستم: درودت بفرستم): 2(گزينة   
  متمم: به من اجازة ورود بده= به من بار بده : بارم ده): 4(گزينة   

  
  »4 «گزينة  -16

  .محذوف است» منادا«دارد و » نهاد«طاق نقش   
   آسمان-آسمان) 1  
  فعل اسنادي: ]است[شده = ]است[گشته ) 2  
  شيوة عادي: ، نهاد، قيد، مسند، فعل]منادا[: »گشته«جايي پس از جابه) 3  
  .و اي طاق آسماني محراب ابرويت، پيوسته، خوابگه جادوان مست گشته  

  



 

 

ــخنامه  4 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

  »4«گزينة    -17
در مـتن سـؤال، منظـور از    . شـود  ديده مي) 4(داند در سؤال و گزينة  اي كه قدر فرهيختگان خود را نمي     مندي از زمانه و جامعه      هگل  
  .كرد اي نامساعد زندگي مي مرواريد، نيما يوشيج است كه در زمانه  
  :ها مفهوم ساير گزينه  
  هاي دنيايي  از دغدغهفراغت): 1(گزينة   
   و مقبول بودن شعر به خاطر سوز و گداز دل شاعراثرگذار): 2(گزينة   
  خودستايي شاعر): 3(گزينة   

  
  »2«گزينة    -18

  . نيستكسي كه از بلا بترسد، وفا و عهد او راستين .  باشدبلاكشعاشق بايد . قدم مجاز يعني قدمي ناراست و غيرحقيقي  
  :ها بررسي ساير گزينه  
  . پس بنده در مقابل ارادة خداوند عاجز است كند خنثي ميخداوند، تدبيرهاي بنده را ): 1(گزينة   
  .عاشق اميدي به كامروا شدن ندارد و به اين كه نامش را معشوق بر زبان بياورد راضي است): 3(گزينة   
  .كسي كه درويشي و فقر و از دنيا بريدن را پيشة خود ساخته، از گزند حوادث در امان است): 4(گزينة   

  
  »4«گزينة    -19

نيز آراسـتگي ظـاهري و تهـي بـودن     ) 3(و ) 2(هاي  ، درون بر ظاهر ترجيح داده شده و در ادامة همين مفهوم، گزينه       )1(در گزينة     
  .اند درون را نكوهش كرده  
  هاي ظاهري ها با وجود شباهت هاي دروني پديده  تفاوت ها ظرفيت متفاوت پديده): 4(مفهوم گزينة   

  
   »4«گزينة    -20

  .اشاره دارند» پيوستن به معشوق و گسستن از ديگران«يت به مفهوم واحد هر سه ب  
  :مفاهيم ساير ابيات  
  .بايد غم و اندوه را كنار گذاشت و به سراغ شادي و نشاط رفت) الف  
  .وفايي كردند و به تو وفادار نماندند اما من به تو وفادارم علي رغم اينكه سايرين به تو بي) ب  
  .وفايي كني، من به تو وفادار مي مانم  بار دلم را بشكني و بيحتي اگر هزار) د  
  .اي به مفهوم گسستن از ديگران نشده است اشاره» د«و » ب«در ابيات   

  
  »1«گزينة    -21

در . بـرد   شـان را بـالا مـي        دهد و رتبـه      يعني خداوند به بعضي بندگانش عزتّ مي        همه كمي تو فزايي   : گويد  بخشي از بيت سؤال مي      
عزيـز  (تعـزّ مـن تـشاء       : رسـد   بود، به خواست حق تعالي به مقام نبـوت مـي          ) چوپان(نيز حضرت موسي كه مدتي شبان       ) 1(گزينة    
  )گرداني هركس را كه بخواهي مي  
  :مفهوم ساير ابيات  
  .براي عاشق، خوار و ذليل شدن در راه عشق ارزشمند است): 2(گزينة   
جــسماني چــشم   خواهي جانت به كمال برسد، بايد از جسم و تعلّقات   اگر مي  تقابل هستندجسم و جان با يكديگر در): 3(گزينة   
  .بپوشي  
  .خداوند، نگهدارندة آسمان و زمين و حسابرس روز قيامت است): 4(گزينة   

  



 

 

ــخنامه  5 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

  »2«گزينة    -22
  ناسپاسي: مند بودن با وجود نعمت فراوان، گله: »ب«  
  پوشي عيب: كند آبرو نمي  گنهكاران را بيخداوند با رحمت عام و فراگيرش،: »ج«  
  برخوردار كردن از نعمت: افتد كند و در دام مي اش پرواز مي  طعمه؛بهره از رزق و روزي نيست حتي عنكبوت هم بي: »د«  
نـاتواني از   :تواند انعكاس جلوة او باشـد  كند و نمي  آيينه با ديدن او حيرت مي      ؛من درحدي نيستم كه بتوانم او را وصف كنم        : »الف«  
  وصف  

  
  »4«گزينة   -23

  .بينيمهاي آگاهانة مست را ميجوابدر اين مناظره غفلت و فساد محتسب و   
  . به ديگري سپرده شودتااين كه خود به حساب اعمال خود رسيدگي كني بهتر است ) 1  
   نه مخلوقگداي در خالق باش) 2  
  مژده بابت تغيير شرايط نامطلوب) 3  

  
  »3«گزينة    -24

  :شود از بيت سؤال دو مفهوم دريافت مي  
  .خرند و خواهان آن هستند دلپذيري غم عشق چون عاشقان اندوه را مي) الف  
  .فروشند گذارند و مي جانبازي عاشقان چون جانشان را به حراج مي) ب  
انـدوه  « بنابراين بـا      مش را خواهان است   داند و غ    عاشق، غم نگار را ماية سرور مي      ) 3( اما در گزينة      بيتي نداريم » ب«براي مفهوم     
  .ارتباط مفهومي دارد» خرند  
  :مفهوم ساير ابيات  
  وفاداري عاشق): 1(گزينة   
  جانگداز بودن درد فراق): 2(گزينة   
  باشي و تسليم غم نشدن خوش): 4(گزينة   

 
   »4«گزينه    -25

  .اند يت است كه در ادامة هم سروده شدهتلاش براي رسيدن به مرتبة بالاتر در عرفان مفهوم مشترك هردو ب  
  :ها مفهوم ساير گزينه  
  ارزش بخشي عشق الهي به هر چيز): 1(  
  توكل به خدا): 3(و ) 2(  

  



 

 

ــخنامه  6 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

  »٢«گزينه    -٢٦

َيقاتلون«فعل    . ماضی استمراری آمده و غلط است» كردند نبرد می«فعل » ٣«باشد ولی در گزينه  يک فعل مضارع ساده می» ُ

  ]»٣«ّرد گزينه [

  ]»٤«و » ١«های  ّرد گزينه. [به درستی ترجمه نشده است» ٤«و » ١«های  در گزينه» در راهش«به معنای » فی سبيله«عبارت 

ࠩيحب«فعل  ِ   ]»٤«ّرد گزينه . [به درستی ترجمه نشده است» ٤«در گزينه »  دوست دارد–دارد  دوست می«به معنای » ُ

  :جعبۀ آموزشی

ً مسلما –ترديد   بی– هر آينه –گمان   بی–شک   بی–ً حتما –ًقطعا «به معنای » َّإن«كلمۀ  قيد تأكيدی اسـت ولـی اگـر ترجمـه » ...ّ

  .نشود هم اشكالی ندارد

  

  »٤«گزينه   -٢٧

  ]»١«ّرد گزينه . [ترجمه نشده است» ١«در گزينه » اين«به معنای » هذا«كلمۀ 

َإنتشر«فعل  َ های  ّرد گزينه. [به اشتباه ترجمه شده است» ٣«و » ٢«های  باشد ولی در گزينه می»  منتشر شد–پخش شد «به معنای » َ

  ]»٣«و » ٢«

  ]»٣«ّرد گزينه . [كنيم ترجمه می»  سراسر– تمام –همه «را » لّك«اسم معرفه آمده » ّكل«چون بعد از كلمۀ 

  ]»٣«و » ٢«های  ّرد گزينه. [غلط است»  جايی–جا «، »٣«و » ٢«های  باشد ولی در گزينه می»  دنيا–جهان «به معنای » َالعالم«كلمۀ 

  :جعبۀ آموزشی

  .شود  اگر صفت، اسم جمع باشد مفرد ترجمه می-١

  بــزرگ دانشمندان  بـارالـكـ الـعـلـمـاء

               مفرد       صفت         موصوف   
                جمع  

  

َ نشر -٢ َ َ پخش كرد ، إنتشر َ َ َپخش شد   

  

  »٣«گزينه   -٢٨

ِإبتدأت«فعل  َ َ  برخورد كرده كسرۀ عارضی گرفتـه »دار ال«آخرش ساكن بوده چون به اسم » ْابتدأت«ست در اصل مفرد مؤنث غايب ا» َ

  . ترجمه شده و اشتباه است» آغاز كردی«به صورت مخاطب » ٢«ولی در گزينه . باشد می» شروع شد«است، پس به معنای 

  ]»٢«ّرد گزينه [

  ]»٤«و » ١«های  ّرد گزينه. [آورده و اشتباه است» آن«، »٤«و » ١«های  هوجود ندارد ولی در گزين» ذلک«، » القوم«قبل از كلمۀ 

  ]»٤«و » ١«های  ّرد گزينه. [را معرفه آورده است» مرد«، » ٤«و » ١«های  اسم نكره است ولی در گزينه» رجلٌ«كلمۀ 

بـدون » ٤« به صورت مفرد و در گزينـه »١«باشد ولی در گزينه  می» هايش قربانی«يک اسم جمع با ضمير به معنای » قرابينه«كلمه 

  ]»٤«و » ١«های  ّرد گزينه. [ضمير آمده است

  :نكته

َ شروع كرد ، إبتدأ بدأ  َ َشروع شد   

  

  »٤«گزينه   -٢٩

ࠩيظن... كان «فعل  ُ   ]»٣«ّرد گزينه . [ماضی بعيد است» گمان كرده بود«، »٣«ماضی استمراری است ولی در گزينه » َ

بـه » كوچـک«غلط است؛ زيـرا » كوچک«، »١«است ولی در گزينه » تر كوچک«اسم تفضيل به معنای » أفعل«بر وزن » الأصغر«كلمۀ 

  ]»١«ّرد گزينه . [باشد می» الصغير«عربی 

  ]»٢«ّرد گزينه . [تباه استآمده كه اش» و«به معنای » ٢«باشد ولی در گزينه  می» يا«به معنای » أو«كلمۀ 

  ]»١«ّرد گزينه . [»آيندگان«است نه » ديگران«به معنای » الآخرين«كلمۀ 



 

 

ــخنامه  7 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

  »١«گزينه   -٣٠

ُتذكرت«فعل    . غايـب اسـت نـه مـتكلم وحـده» بـه خـاطرم آمـد«، »٢«ࠩفعل ماضی متكلم وحده از باب تفعل است كـه در گزينـه » ّ

  ]»٢« ّرد گزينه[

  ]»٤«و » ٣«های  ّرد گزينه. [اضافی است» آن«، »٤«و » ٣«های  وجود ندارد ولی در گزينه» لکذ«كلمۀ » تصادم«قبل از 

ُقلت«فعل    ]»٤«ّرد گزينه . [ماضی استمراری و غلط است» گفتم می«، »٤«است ولی در گزينه » گفتم«ماضی ساده به معنای » ُ

  ]»٤«و»٢«های  ّرد گزينه. [اضافی است» آن كودک«در » آن«، »٤«و»٢«های  وجود ندارد ولی در گزينه» ذلک«كلمۀ » الطفل«قبل از 

  :جعبۀ آموزشی

  .توان آن را ماضی بعيد و هم ماضی استمراری ترجمه كرد بيايد هم می» ماضی«فعل » َليت«هر گاه بعد از 
  

  

َعبر... َليت  َ َ  

  

  

  »١«گزينه   -٣١

ترجمه شده است كـه در عربـی » شايد«به صورت » ٤«و » ٢«های  ينهباشد ولی در گز می»  كاش–ای كاش «به معنای » َليت«كلمۀ 

َّلعل« َ   ]»٤«و » ٢«های  ّرد گزينه. [دهد می» شايد«معنی » َ

  ]»٣«ّرد گزينه . [نيامده است» اراده«، »٣«باشد كه در گزينه  می» ام اراده«به معنای » عزمی«كلمۀ 

ُكنت أستطيع«فعل  ُ ًاصـلا » ٤«و در گزينـه » تـوانم می«به اشتباه به صورت مضارع ساده » ٢«نه ماضی استمراری است ولی در گزي» ُ

  ]»٤«و » ٢«های  ّرد گزينه. [ترجمه نشده است

  ]»٤«ّرد گزينه . [به صورت جمع ترجمه شده است» ٤«يک اسم مفرد است ولی در گزينه » عمل«كلمۀ 

بـه صـورت » ٤«ترجمه شود ولـی در گزينـه » ادامه دهم«لتزامی يد به صورت مضارع ابا» ُاواصل«از حروف ناصبه است و فعل » أن«

  ]»٤«ّرد گزينه . [ترجمه شده و غلط است» دهم مه میااد«مضارع اخباری 

تـوان آن را ماضـی  ماضی منفی بيايد هم می» ليت«آمده آن را معادل ماضی منفی كرده و هر گاه بعد از » تضعف«بر سر » َلم«چون 

اشـتباه » ٤«و » ٢«هـای  ترجمه كرد ولـی در گزينـه» كرد ضعيف نمی«و هم ماضی استمراری منفی » بودكرده نضعيف «بعيد منفی 

  ]»٤«و » ٢«های  ّرد گزينه. [ترجمه شده است

  

  »١«گزينه   -٣٢

َّإن«كلمۀ  معنـی » اگـر«بـه اشـتباه » ٣«ولی در گزينه . باشد كه اگر ترجمه نشود هم اشكالی ندارد می» ...ً قطعا–همانا «به معنای » ِ

ْإن«به عربی » اگر«شده چون    ]»٣«ّرد گزينه . [باشد می» ِ

  ترجمـه كنـيم » كـه«را بايـد » ّالـذی«و » ی«را بـا » دار ال«آمـده، » ّالـذی«ّ، اسم موصـول خـاص » الانسان:دار ال«چون بعد از اسم 

  ]»٣« و »٢«های  ّرد گزينه. [اشتباه آمده است» ٣«و » ٢«های  ولی در گزينه) انسانی كه(

ُستصبح«فعل  ِ ُ   . بـه درسـتی ترجمـه نـشده اسـت» ٤«و » ٣«هـای  يک فعل مستقبل است ولـی در گزينـه» خواهد شد«به معنای » َ

  ]»٤«و » ٣«های  ّرد گزينه[

  

  »٤«گزينه   -٣٣

  :معين كن اشتباه را

  .آمده و معرفه است» ی«بدون » مفاهيم ساده«اش  ندارد نكره است ولی در فارسی» ال«چون » مفاهيم بسيطة«عبارت 

  ای  مفاهيم ساده–مفاهيمی ساده : درست عبارت

  

  

  .عبور كرده بود... ای كاش 

                    ماضی بعيد

  .كرد عبور می... ای كاش 

 ماضی استمراری                



 

 

ــخنامه  8 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

  »٤«گزينه   -٣٤

  :معين كن درست را

  :ها اشتباه در ساير گزينه

  .ترجمه شده است» ماهی«جا به اشتباه به صورت مفرد  يک اسم جمع است ولی در اين» الأسماک«كلمۀ : » ١«گزينه 

  .ها بر زمين افتند ماهی می: عنايش چنين باشندفاعل است و بايد م» الاسماک«كلمۀ 

  .جا مفرد ترجمه شده است است ولی در اين» ها برف«يک اسم جمع به معنی » الثلج«ِجمع » الثلوج«: » ٢«گزينه 

  .اشتباه است» ما«جا  باشد ولی در اين می» همانا من«به معنای » ّإنی«كلمۀ : » ٣«گزينه 

  

  »١«گزينه   -٣٥

  ]»٤«و » ٣«های  ّرد گزينه. [مفرد است» الإعصار«، »٤«و » ٣«های  جمع است ولی در گزينه» هاگردباد«كلمۀ 

نيامده تا » كانت«مضارع ساده است و قبلش » بتسح«عل ف» ٤«و » ٢«های  ماضی استمراری است ولی در گزينه» كشيدند می«فعل 

  ]»٤«و » ٢«های  ّرد گزينه. [شود» ماضی استمراری«

  ]»٤«و » ٣«های  ّرد گزينه. [مفرد است» الماء«، »٤«و » ٣«های  جمع است ولی در گزينه» ها آب«كلمۀ 

  ]»٢«ّرد گزينه . [بايد مفرد مؤنث باشد» المجاورة«ِجمع غيرانسان است پس صفتش » المياه«چون 

  

 :ترجمه متن
زان، آيا آداب سخن گفتن با ديگـران را يـاد آموای دانش: زدی آداب سخن گفتن حرف میما در كلاس نشسته بوديم و معلم درباره

تـان كند؟ بدانيد كه مردم شما را بـا سـخندانيد كه سخن شما  شخصيت شما و كيفيت انديشه شما را آشكار میايد؟ آيا میگرفته

نداريد دخالت نكنيد های زيبای نيكو پايبند باشيد و از هرگونه بدی دوری كنيد و در موضوعاتی كه علمی در آن به واژه. شناسندمی

   اسـتراحت گـاهی در زمـان. دهـدها قرار مـیشناسد خود را در معرض تمسخر و تهمتزيرا كسی كه از موضوعی حرف بزند كه نمی

هـايی لقـب كنند و گاهی آنان را بـا نـامهای خود بلند میكلاسیآموزان صدای خود را بدون احترام روی همانشبينم برخی از دمی

همانـا . های خود را به نرمی سخن عادت بدهيدآورد پس زبانشما بايد بدانيد كه نرمی سخن محبت می. دهند كه دوست ندارندمی

پس سخنت را كـم كـن تـا سـالم . آوردرساند و اگر زيادش كنی برايت ضرر مییسخن مانند داروست كه اگر آن را كم كنی سود م

  . ی اينها رازهای وارد شدن در دلهای مردم استو همه. بمانی

  

  »٢«گزينه   -٣٦

  :های عربی گزينهترجمه.  سلام كردن مطلبی گفته نشده استدر متن دربارۀ

  )شوددن شخصيتش معلوم میيعنی با حرف ز (!ان پشت زبانش پنهان شده استانس) ١

  !آوردگفتن محبت مردم را برايت میسلام كردن پيش از سخن ) ٢

  

  »٣«گزينه   -٣٧

  »های ديگران نيستهای وارد شدن به دلچيزی را مشخص كن از راز«: صورت سؤال

  ! در چيزی كه دانشی نداريمعدم دخالت) ٤! /سلامتی عقل) ٣! / دوری كردن از كلمات زشت) ٢! / كم حرفی) ١: های گزينهترجمه

كرد، جزء اين رازها به شـمار طبق اين جمله تمام مواردی كه معلم بيان می. »...های ها رازی اينهمه«خط آخر متن آمده است كه 

  .ی سلامت عقل صحبتی نشده است آمده است اما در متن درباره٤ و ٢ و ١های آيد مانند آنچه در گزينهمی

  

  

  

  



 

 

ــخنامه  9 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

 »١«گزينه   -٣٨
  :های گزينهترجمه. » ...بزندداند حرف چه نمیهر كس از آن«: صورت سؤال

  !افتد میخودش در خطر ) ١

  !دهدها قرار میخودش را در معرض تهمت) ٢

  !كنندهای خود بيرون میمردم او را از دل) ٣

  !دهند كه دوست نداردهايی میديگران به او لقب) ٤

ّ لايعرفه فيعرض نفسه للسخرية و التهمّمن تكلم عن موضوع« طبق عبارت  ّ    را تاييـد كـرد و بـر اسـاس »٤و٢«هـای توان گزينهمی» ّ

  .تواند درست باشد نمی»١« را هم تاييد كنيم اما گزينه »٣«ی آخر متن می توانيم گزينه جمله

  

  »٤ «گزينه  -٣٩

  .در متن نيامده اند) ٣در گزينه(» مداراة مع الأصدقاءال«و ) ٢در گزينه(» سلامة الأبدان«، )١در گزينه(» الصداقة فی الكلام«

  

  »٤ «گزينه  -٤٠

  :هابررسی خطاهای ساير گزينه

  ) ّبوده لذا از باب تفعل است نه تفعيل» ّتتفعلوا«اين فعل بر وزن (وزن تفعيل ) ١

  .)ّمجرور به حرف جر است» موضوعات«(» موضوعات«فاعله ) ٢

  .)مير و شناسه فعل است و جزء حروف زائد نيستض» واو«(» ت،و«:  الزائدةهحروف) ٣

  

  »١ «گزينه  -٤١

  :هابررسی خطاهای ساير گزينه

  .)ِبا توجه به اينكه عين الفعل آن كسره دارد، فعل امر و للمخاطبين است(فعل ماض، للغائبين ) ٢

  .)و از باب تفعيل است» ٌّفعلوا«اين فعل بر وزن (ّمن باب تفعل ) ٣

  .)مفعول آن است» ألسنة«با توجه به معنای عبارت (» ألسنة«فاعله ) ٤

  

  »٢ «گزينه  -٤٢

  :هابررسی خطاهای ساير گزينه

  )طبق ترجمه عبارت، مفعول است نه فاعل( فاعل –) جمع مكسر است» أصوات«( جمع سالم للمؤنث ) ١

  )١مانند گزينه( فاعل –) است كه مؤنث نيست» صوت«ِمفرد آن (مفرده مؤنث ) ٣

  )»ص و ت«: جزء حروف اصلی آن است» ت«حرف (زائد » لتاءا«حرف ) ٤

  »١« گزينه  -٤٣

  :خطاهای اين گزينه

َحدث  ٌّ َحدث: ماضی باب تفعيل است پس عين الفعل بايد فتحه داشته باشد(َ َّ   )ِالكافرين: ِبر وزن فاعل است(َ الكافرين –) َ

  

  »٣«گزينه   -٤٤

  ).درست. (كند دهد و آنان را برای انجام وظايفشان ارشاد می  رهبر؛ رييس كشوری كه به مسئولان دستور میقائد : » ١«گزينه 

  )درست. (دلايل مختلفی داردو  سردرد؛ دردی در سر است كه انواع صداع : » ٢«گزينه 

يعنی آشنا شـدن » تعارف«نيست تعريف » تعايش« آشنا شدن بعضی با بعضی ديگر اين تعريف زيستی؛  همتعايش : » ٣«گزينه 

  )نادرست (.است

  )درست. (ماند ها باقی می افتد و در حافظه چه كه در گذشته اتفاق می ها؛ آن  خاطرهالذكريات : » ٤«گزينه 



 

 

ــخنامه  10 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

  »٣«گزينه   -٤٥

غلـط قـسمت آخـر اشـتباه . (ای برای عبادت خداوند اسـت  از سنگ يا چوب يا آهن و وسيلهتنديسیا و ه جمع آن بت: » ١«گزينه 

  .)است

  )غلط. ( دهد نجاتها و گمراهیتواند انسان را از خرافات  عبادت كردن بت می: » ٢«گزينه 

  )درست. (دپرستن خدا را میغير جا مردم  ها است و آن گاه ًعبادت بت معمولا در پرستش: » ٣«گزينه 

  )غلط. (های گذشته است و در عصر كنونی ما هيچ ملتی نيست كه بت را بپرستد ها مختص دوره عبادت بت: » ٤«گزينه 

  

  »١«گزينه   -٤٦

  :معين كن فعلی كه يک حرف زائد دارد

َأفعـل« يعنـی است و برای تشخيص حرف زائدش بايد به صـيغۀ اول ماضـی آن» افعال«از باب » امر«يک فعل » ِأسرعوا«فعل  نگـاه » َ

  .كنيم كه يک حرف زائد دارد

  :ها بررسی ساير گزينه

  .و دو حرف زائد دارد» افتعال«فعل مضارع از باب » تنتقل«: » ٢«گزينه 

ُاهجر«و » ِإصبر«های  فعل: » ٣«گزينه    .دندو فعل امر حاضر و ثلاثی مجردند و حرف زائد ندار» ُ

  .ضر و ثلاثی مجرد است و حرف زائد نداردفعل امر حا» إجلبی«فعل : » ٤«گزينه 

فعل نيـست و مـصدر و اسـم » تفتيش«يک حرف زائد دارد ولی » تفعيل«درست است كه از باب تفعيل است و باب » تفتيش«كلمۀ 

  .است و سوال از ما فعل خواسته است

  

  »٣«گزينه   -٤٧

دو «بـه معنـای » ُاختـان«چـون .  نونش حـذف شـده اسـتشده» ی«بوده و چون مضاف به ضمير » ُاختان«در اصل » ُاختای«كلمۀ 

  .بيايد» ُتسافران«مثنی مؤنث است پس فعل بعدش بايد مثنی مؤنث غايب يعنی » خواهر

ِأخوان«چون در اصل » أخوای«و  ِأخوان«شده نونش حذف شده و چون » ی«بوده و مضاف به » َ مثنـی مـذكر » دو بـرادر«به معنای » َ

ِيسافران«ثنی مذكر غايب يعنی است پس فعل بعدش بايد م   .بيايد» ُ

  

  »٢«گزينه   -٤٨

  :فرق كند در نوع و ترجمه» لا«معين كن 

  .آمده است» جهاد«، لای نفی جنس است چون بر سر اسم نكره » ١«در گزينه » لا«

  .ّجهاد كنيد با نفس اماره پس هيچ جهادی مانند جهاد نفس نيست: ترجمه 

  .نفی است» لا«ًبا حروف ناصبه بيايد حتما » لا«نفی است چون هر گاه » لا«ناصبه و » أن«شكل از مت» ٢«در گزينه » ّألا«كلمۀ 

  .آمده است» سبيل«ن بر سر اسم نكره ولای نفی جنس است چ» ٣«در گزينه » لا«

  !هايت هيچ راهی برای نجات تو نيست مگر اعتماد بر توانايی: ترجمه 

  .آمده است» صدق«است چون بر سر اسم نكره نيز لای نفی جنس » ٤«در گزينه » لا«

  .پس هيچ صداقتی در سخنش نيست: ترجمه 

  



 

 

ــخنامه  11 ــون پاســ ــماره آزمــ ــن شــ  7:آنلايــ

  »١«گزينه   -٤٩

  :كند معنی عبارت را تأكيد می» ان«معين كن 

ّإن«برای تأكيد جمله  » ان«باشد چـون  می» ١«آيد و جواب صحيح گزينه  آوريم كه اين كلمه بر سر اسم و در ابتدای جمله می می» ِ

  .است» ّإن« ابتدای جمله آمده است پس  و در»النجاح«سم بر سر ا

َّأن«آمده و در وسط جمله است » ابراهيم«بر سر اسم » ان«چون » ٢«در گزينه    .آيد  و برای ربط بين جملات میمخواني می» َ

ْإن«پـس .] باشد اول جمله می» ف«بعد از [بر سر فعل آمده و در ابتدای جمله است » ان«چون » ٣«در گزينه  خـوانيم كـه از  مـی» ِ

  .ادات شرط است

ْأن«بر سر فعل آمده و در وسط جمله است » ان«چون » ٤«و در گزينه    .خوانيم و از حروف ناصبه است می» َ

   اول جمله بر سر اسمّإن   :خلاصه 

َّأن    َوسط جمله بر سر اسم   

ْإن   ِ  حرف شرط:  اول جمله بر سر فعل  

ْأن   َ  از حروف ناصبه:  وسط جمله بر سر فعل  

  

  »٤«گزينه   -٥٠

  :چه دلالت بر تشبيه دارد معين كن آن

َّكأن«برای بيان تشبيه از كلمۀ  َ   .شود استفاده می» َ

َّكأن  َ   گار ان-كه   مثل اين–گويی : َ

  

  

 از حروف مشبهة بالفعل



 

 

ــخنامه  12 ــون پاســ ــمارآزمــ ــن شــ  7:ه آنلايــ

  »4«گزينه   -51
 ،»لا تفكـروا فـي ذات االله      ...« : فرمايـد  مـي ) ص(اكرم   خداوند ناممكن است، همان طور كه پيامبر      ) چيستي و ماهيت  (شناخت ذات   

  ) دوازدهم1 درس 13 و 12ص (
  

 »3«گزينه   -52

ن اسـت، پيوسـته از او       هـا و زمـي     هـر آن چـه در آسـمان       «: }يسأله من في السماوات و الارض كلّ يوم هو في شـأن           { ةآية شريف 
كنـد و بـه      مـي ) مديريت(جهان را اداره    به اين نكته اشاره دارد كه خداوند        » .اندركار امري است   او همواره دست  . كند درخواست مي 
  )  دوازدهم2 و 1 درس 20 و 10ص . (مؤيد توحيد در ربوبيت استو اين مورد، كند  هدايت ميمعين، سوي مقصدي 

  
 »4«گزينه   -53

زندگي و حياتي جز همين زندگي و حيات : گفتند] كافران[«: }و قالوا ما هي الاّ حياتنا الدنيا{: گويند خ كافران كه ميدر پاس

كند   بهره جست زيرا اين آيه بيان مي}افحسبتم انمّا خلقناكم عبثاً و انكم الينا لاترجعون{مي توان از آية شريفه » دنيايي نيست
گرفته   بلكه حيات اخروي در اين آيه به صورت استفهام انكاري مورد تأكيد قرار،ت دنيوي نيستكه حيات انسان منحصر به حيا

  ) دهم4 و 3 درس 57 و 44ص . (است
  

 »2«گزينه   -54

كند كه   ماجراهايي را نقل مي، امكان معاد و برپايي آن نشان دهدةتري در زمين   قرآن براي اين كه قدرت خدا را به صورت محسوس         
  جـان  خداونـد  اشـاره كـرد، وقتـي    ) ع(توان به ماجراي عزيـر نبـي          از آن جمله مي    ؛ به ارادة خداوند مردگاني زنده شده اند       ها در آن 
) ع(اي؟ عزير    چه مدت در اين بيابان توقف كرده      ! اي عزير : را گرفت و پس از صد سال دوباره زنده كرد، خطاب به او گفت             ) ع(عزير  
 چگونه اعـضاي پوسـيده و   و اينك ببين كه خداوند... تو صد سال است كه اين جا هستي   :  فرمود يك روز يا نصف روز خداوند     : گفت

دانم كه خـدا بـر    مي«: به چشم خود زنده شدن الاغ را ديد و گفت) ع( عزير ؛كند آوري و زنده مي  الاغ روا دوباره جمع  متلاشي شدة 
  ) دهم4 درس 51ص  (».هر كاري تواناست

  
 »3«گزينه   -55

را  ، گريبان كساني كه معاد را قبول دارند، اما اين قبول داشتن به ايمان و باور قلبي تبديل نـشده اسـت،             كار معاد ي ان و پيامدها آثار  
شوند و از ايـن رو،   دهند و از ياد آخرت غافل مي ها، دنيا را معبود و هدف قرار مي  اين افراد به دليل فرو رفتن در هوس       . گيرد  مي نيز

 .رونـد  ها فـرو مـي    گرداب آلودگيدرمانند منكران معاد،  يعني ؛اي است كه تفاوتي با منكران معاد ندارد       آنان به گونه   زندگي و رفتار  
  ) دهم3 درس 45ص (
  

 »2«گزينه   -56

 مخلوقات هر لحظه و پيوسته محتاج خداوند متعال ة جهان و هم}...يسأله من في السماوات و الارض{با توجه به آية شريفه 
  .شود  و اين احتياج هميشگي و دائمي و در هر آن است و اين نياز هيچ گاه قطع و يا كم نميهستند

  :رد ساير گزينه ها
  .ها نه فقط انسانمحتاج خداونداند  مخلوقات همة: 1رد گزينه 
  . آنان از خداوند نيستة درخواست پيوستمشروط بهبخشي خداوند  فيض: 3رد گزينه 

 1 درس 10ص . ( نيستمخلوقاتاندركار امور مخلوقات است و مشروط به مطالبه دائمي  ه دستخداوند هموار: 4رد گزينه 
  )  دوازدهم

  



 

 

ــخنامه  13 ــون پاســ ــمارآزمــ ــن شــ  7:ه آنلايــ

 »1«گزينه   -57

 ،در عرض ربوبيت الهي براي انـسان تـدبير قائـل شـويم            و  اگر خداوند را مدبر اصلي بدانيم       » ب«در عبارت   :  نادرست تا عبار اصلاح
 2 درس   22 و   20ص  . ( تدبير انسان در طول ربوبيـت الهـي اسـت نـه در عـرض               ،»ج«ارت  ايم و در عب    دچار شرك در ربوبيت شده    

  )دوازدهم
  

 »1«گزينه   -58

 فاطر آمده است كه به امكان معاد جـسماني          ة سور 9 ةدر انتهاي آي  » زنده شدن قيامت نيز همين گونه است       «ةجملكه  دقت كنيم   
سپس آن ابـر را بـه سـوي         . فرستد تا ابر را برانگيزند     است كه بادها را مي    خد«: دارداشاره   نظام مرگ و زندگي در طبيعت        بر اساس 

  ».پس از مرگش زندگي بخشيديم، زنده شدن قيامت نيز همين گونه است] وسيله[سرزميني مرده برانيم و آن زمين مرده را بدان 
. ضرورت معاد در پرتـو عـدل الهـي اسـت       مربوط به    3 ة مربوط به ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي است و گزين           4 و   2 هاي  گزينه

  ) دهم4 درس 56ص (
  

 »2«گزينه   -59

  . مقدمه دوم نيازمندي جهان به خدا در پيدايش استةدربار» ...خشك ابري كه بود ز آب تهي« بيت -الف
  . آگاهي و افزايش خودشناسي است، سرچشمة بندگي-ب
 10 و   7ص  . (آيد  والاست كه در نگاه نخست مشكل به نظر مي          و ي عميق  اين كه انسان بتواند با هر چيزي خدا را ببيند، معرفت           -پ
  ) دوازدهم1 درس 12و 
  

 »4«گزينه   -60

: است» دهر«كنندة انسان    عامل هلاك }  ...و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الّا الدهر              {با توجه به آية شريفه      

همـين زنـدگي دنيـايي      زندگي و حيات، محدود بـه        زندگي دنيايي اين است كه       ةين معاد دربار   و نظر منكر   }ما يهلكنا الا الدهر   {

زندگي و حياتي جز همين زندگي و حيات دنيايي ما          : كافران گفتند «: }و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا      {و آخرتي وجود ندارد     است  
  )  دهم3 درس 44ص (» .نيست

  
 »4«گزينه   -61

 به معناي آن ،ا وجود دارد و هر كدام خالق بخشي از جهان اند، يا با همكاري يكديگر اين جهان را آفريده انداين تصور كه چند خد
  .توانند كل جهان را خلق كنند ها را محدود و ناقص هستند و به تنهايي نمي است كه هر كدام از آن

يگـري آن كمـالات را نـدارد وگرنـه عـين همـديگر              همچنين به معناي آن است كه هر يك از خدايان مذكور كمـالاتي دارد كـه د                
نيازي احتيـاج دارد     ها به خالق كامل و بي      شوند و ديگر چند خدا نيستند، چنين خدايان ناقصي، خود، نيازمندند و هر يك از آن                مي

  )دهم دواز2 درس 21ص . (كه نيازش را برطرف نمايد و اين موضوع استدلال عقلي براي اثبات توحيد در خالقيت است
  

 »4«گزينه   -62

هاي مختلفي كه خداوند در وجود انسان قرار داده است، خاك شـويم و               اگر بناست با اين همه استعداد و سرمايه        ،بنابر حكمت الهي  
افحـسبتم انمّـا خلقنـاكم عبثـاً و انكـم الينـا             {: معادي نباشد، آفرينش بيهوده و عبث خواهد بـود و ايـن موضـوع در آيـة شـريفه                  

 57 و   56ص  (. مـذكور اسـت   » شويد؟ ايد كه شما را بيهوده آفريديم و شما به سوي ما بازگردانده نمي             آيا گمان كرده  «: }لاترجعون
  )  دهم4درس 



 

 

ــخنامه  14 ــون پاســ ــمارآزمــ ــن شــ  7:ه آنلايــ

 »3«گزينه   -63

 زيـرا هـر چـه       ، افزايش خودشناسي انسان اسـت     ةدرك بيشتر فقر و نياز و در نتيجه افزايش عبوديت و بندگي انسان مولود و نتيج               
  .كند اش با خدا بيشتر شود، نياز به او را بيشتر احساس و ناتواني و بندگي خود را بيشتر ابراز مي معرفت انسان به خود و رابطه

  افزايش خودشناسي            درك بيشتر فقر و نيازمندي            افزايش بندگي
خواهد كه براي يـك لحظـه         در پيشگاه الهي، عاجزانه از خداوند مي       ،نزلت خود براي همين است كه پيامبرگرامي ما، با آن مقام و م          

  ) دوازدهم1 درس 11 و 10ص . (هم، لطف و رحمت خاصش را از او نگيرد و او را به حال خود واگذار نكند
  

 »2«گزينه   -64

ل از وقوع معاد خبر داده و نسبت به آن هـشدار            اند، آنان با قاطعيت كام     ترين و راستگوترين مردمان زمانه بوده      پيامبران الهي، عاقل  
را بـه   اند، و صدق كلام الهـي        اند و آن را لازمة ايمان به خدا دانسته          همة آنان پس از ايمان به خدا، ايمان به آخرت را مطرح كرده             ؛اند داده

  ) دهم4درس  54و  53ص (. اند عنوان عاملي براي اثبات معاد مطرح كرده
  

 »2«گزينه   -65

اند و بهتر از ديگران خود را  آنان كه فراوان به ياد مرگدر «: ترين مؤمنان چه كساني هستند؟ فرمود باهوش:  رسول خدا پرسيدنداز
  ».كنند براي آن آماده مي

جهاني به ايد و با مرگ تنها از  ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي نابودي و فنا خلق نشده«: فرمايد  مرگ ميةدربار) ص(رسول خدا 
  )  دهم3 درس 41ص . (»شويد جهان ديگر منتقل مي

  
 »2«گزينه   -66

توحيد در ربوبيت بدان معنا نيست كه موجودات، به خصوص انسان، نقشي در پرورش و تدبير ساير مخلوقات ندارنـد، باغبـاني كـه                        
 تدبير اوست، بلكه توحيد در ة نتيج،تكند، رشد اين درختان و محصولا كشد و به پرورش درختان و محصولات اقدام مي زحمت مي

ص . (توانند مستقل از خداونـد تـدبير كننـد           همه از آن خدا و تحت تدبير اويند و نمي          ،ربوبيت بدين معناست كه باغبان و تدبيرش      
  ) دوازدهم2 درس 20
  

 »3«گزينه   -67

 مؤيد ضرورت معاد در پرتـو حكمـت الهـي           ،اده است ها قرار د   هاي مختلفي كه خداوند در وجود ما انسان        وجود استعدادها و سرمايه   
  .هدف نيست  زيرا اساس آفرينش انسان و جهان عبث و بي؛است

ذكـر  كنـد كـه مؤيـد        را ذكـر مـي    ) ع( داسـتان عزيـر نبـي        ،تري نشان دهد   قرآن براي اين كه قدرت خداوند را به صورت محسوس         
  .هايي از زنده شدگان مردگان است نمونه

ها را  هاي آن  نه تنها استخوان« : گويد پردازند مي  خطاب كساني كه به انكار معاد مي،قيامتسورة ت سوم و چهارم قرآن كريم در آيا   
قدرت الهـي  كنندة اثباتاين آيه » كنيم ها را نيز همان گونه كه بوده، مجدداً خلق مي آوريم بلكه سرانگشتان آن   به حالت اول در مي    

  )  دهم4 درس 56و  55ص . (در خلق سرانگشتان دارد
  

 »4«گزينه   -68

: } لاريب و من اصدق من االله حديثاًهًْماالله لا اله الا هو ليجمعنّكم الي يوم القيا{: كند قرآن كريم با تأكيد فراوان اعلام مي
ز خداوند كه هيچ خدايي جز او نيست قطعاً شما را در روز قيامت جمع مي كند شكي در آن نيست و چه كسي راستگوتر ا«

  »خداست؟
 درس  53ص  . (آوري انسان در روز قيامت اشـاره دارد        وجود معاد و جمع   اثبات  القول بودن خداوند در      اين آيه به راستگويي و صادق     

  ) دهم4



 

 

ــخنامه  15 ــون پاســ ــمارآزمــ ــن شــ  7:ه آنلايــ

 »1«گزينه   -69

 ـ  وجـود خـود را از او مـي      موجـودات،  يعنـي تمـام      ؛ خداوند نور هستي اسـت     } ...االله نور السماوات و الارض    { ةبراساس آي  د و گيرن
 مؤيد توحيد در ولايت است      ،و شريك نساختن كسي در فرمانروايي خويش      ) توحيد در خالقيت  (وجودشان به وجود او وابسته است       

جز او ندارنـد و     ] سرپرستي[ها هيچ ولي     آن«: }ما لهم من دونه من ولي و لايشرك في حكمه احداً          {: و اين موضوع در آية شريفه     
  )  دوازدهم2 و 1 درس 19 و 11ص . (مشهود است»  شريك نمي سازداو در فرمانروايي خويش كسي را

  
 »1«گزينه   - 70

يابد، آن گونـه كـه پيـامبر     از ديدگاه الهي، زندگي دنيوي همچون خوابي كوتاه و گذراست و زندگي حقيقي در جهان ديگر معنا مي        
  » .شوند ر خوابند، هنگامي كه بميرند بيدار ميد] در اين دنيا[مردم «: »الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا«: فرمايد مي) ص(

الا لهـو و    الحياهًْ الـدنيا    و ما هذه    {: كند ارزش بودن زندگي دنيوي و حقيقي بودن زندگي آخرت تأكيد مي           قرآن نيز اين گونه بر كم     

ص . (»زنـدگي حقيقـي اسـت     اين زندگي دنيا، جز سرگرمي و بازي نيست و سراي آخرت،            «: } لهي الحيوان  هًِْلعب و ان الدار الاخر    
  ) دهم3 درس 42 و 41
  

 »4«گزينه   -71

هر موجودي در حـد خـودش تجلـي بخـش           كه  فهميم    دوم مي  مصراع از دارد و     اشاره عنوان فطرت الهي  ه ب »دل«در مصراع اول به     
  ) دوازدهم1 درس 11ص . ( صفات الهي استرخداوند و نشانگر حكمت، قدرت، رحمت و ساي

  
 »4«گزينه   -72

ايد و با مرگ تنها از جهاني به جهـان           ايد، بلكه براي بقا آفريده شده      براي نابودي و فنا خلق نشده     «: خوانيم مي) ص( كلام پيامبر    در
» و سراي آخـرت، زنـدگي حقيقـي اسـت         «: } لهي الحيوان  هًْو انَّ الدار الاخر   {: و اين موضوع با آية شريفه     » شويد ديگر، منتقل مي  

  )  دهم3 درس 42 و 41ص (. ارتباط معنايي دارد
  

 »3«گزينه   -73

و بـراي مـا مثلـي زد در حـالي كـه آفـرينش               «: فرمايد  پيدايش نخستين انسان مي    ة يس دربار  ة سور 79 و   78قرآن كريم در آيات     
هارم  ســوم و چـ ـ ةو در آيـ ـ» ...هاي پوسيده را دوباره زنده كنـد   كيست كه اين استخوان   : گفت. نخستين خود را فراموش كرده بود     

آوريم،  نه تنها استخوان هاي آن ها را به حالت اول در مي           « : خوانيم پردازند، مي  قيامت، خـطـاب به كسـاني كه به انـكار مـعـاد مي        
در آيه توجه كنـيم كـه   » مجدداً«و » حالت اول«به كلمات » كنيم ها را نيز همان گونه كه بوده مجدداً خلق مي    بلكه سرانگشتان آن  

  )  دهم4 درس 55 و 54ص . (اشاره دارد) خلق دوباره(خستين انسان به پيدايش ن
  

 »3«گزينه   -74

 3 درس 42ص . (از آية ديگري قابل برداشت است نه از اين آيه) د (موردگردد ولي  از اين آيه دريافت مي) الف و ب و ج(موارد 
  ) دهم

  
 »3«گزينه   -75

 مؤيد ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي است و اين موضوع در آية ، و آببيني پاسخ مناسب براي نيازهايي مانند تشنگي پيش
  ) دهم4 درس 57 و 56ص . ( تجلي دارد}افحسبتم انمّا خلقناكم عبثاً و انكم الينا لاترجعون{شريفه 
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Part A: Grammar and Vocabulary  
   »3«گزينة  -76

فيلد و  توسط استاد كالج اسپرينگ1891اين بازي در سال . فيلد استبسكتبال، جزء پايه و اساس كالج اسپرينگ«: معني جمله
  » .التحصيل شده، اختراع شدآموز فارغدانشميث جيمز نايس

در اينجا با توجه به قيد . كنيم كه شروع و پايان عمل در گذشته باشده مي توجه كنيد زماني از گذشتة ساده استفاد:توضيح
  .كنيم را انتخاب مي3 گزينة 1891

  
   »3«گزينة   -77

  ». روي صفحة اول روزنامه پديدار شددر نهايت تعجبتصويرش، «: معني جمله
 2 و 1هاي گزينه.  صورت مجهول نوشته شودتواند بهلازم است، بنابراين نمي» ظاهر شدن« به معناي ”appear“فعل  :توضيح

  . ناقص است4مجهول هستند و گزينه 
  

   »1«گزينة   -78
  ».ترسند، و اين خبر بدي است  نمي19آيد كه بيشتر مردم ايراني از كويد به نظر مي«: معني جمله

 به عنوان حرف تعريف هويت اسم را ”the“باشد و در اينجا ه اسم بايد داراي شناس. در جاي خالي نياز به اسم داريم :توضيح
  . نادرست است4 گزينة ”seems“بايد دقت كنيد با توجه به فعل مفرد . كندمشخص مي

  
  »2« گزينة  -79

  ».بروم و بگيرم قرار است وقتي اين برنامة تلوزيوني تمام شود. دانم مي: جان. شير نداريم: جولي«: معني جمله
  .كنيم استفاده مي”be going to“گيري از قبل گرفته شده است، بنابراين از م تصمي”I know“با توجه به  :توضيح

  
   »1«گزينة   -80

  ».ما دفترچة مربوط به تغذيه و تمرين را نوشتيم و مقدار غذايي كه خورديم را اندازه گرفتيم«: معني جمله 
  :ها در حالت مصدريمعني گزينه

   گرفتناندازه) 4  نقرار داد) 3  انجام دادن) 2  نگه داشتن) 1 
  

   »1«گزينة   -81
فانتزي با چاپ بيش نشر ها در تاريخ ترين سريترين و پرفروش يكي از مهم. كتاب چرخ زمان را نوشت رابرت جردن«: معني جمله

  ».شمار در خارج از كشور ميليون نسخة فروخته شده در آمريكاي شمالي و فروش بي14از 
  عالي) 4  يمذهب) 3  بعدي) 2  شماربي) 1  

  
   »4«گزينة   -82

به سرويس بهداشتي رفتم و اشك . آورم كه سر ميز شام نشسته بوديم و من مجبور بودم بروم هنوز هم به ياد مي«: معني جمله
  ».به تو بگويم راجع به چه چيزي آنقدر ناراحت بودمنتوانستم . ريختم

  اشك) 4   آغوش)3  مراقبت) 2  چشم) 1  
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   »3«گزينة   -83
 براي چه نياز  آيد كه تو انگليسي را تمرين كني قبل از آنكه بداني فكر كن، آيا واقعاً درست به نظر ميدقيقه يك «:  جملهمعني

  » داري آن را ياد بگيري؟
  شناسايي كردن) 4  به نظر رسيدن) 3  دادنارتقاء ) 2  آمدنهم به ) دو كلمه() 1  

  
   »4«گزينة   -84

  ».آمد، احتمالا به خاطر اين بود كه ترجمه شده از روسي اصيل بود به نظر ميديالوگ غيرطبيعي «: معني جمله 
  غيرطبيعي) 4  دست و دلباز )3  باستاني) 2  بالايي) 1  

  
  »2«گزينة   -85

  ».تواند بيرون برود تا كار كند زيرا بايد در خانه بماند و از مادر مسنش مراقبت كند او نمي«: معني جمله 
  :لت مصدريها در حامعني گزينه

  اهمين دادن) 4   فرياد زدن بر)3  كردنمراقبت) 2  برگشتن) 1  
  

   »3«گزينة   -86
  ».ويروس كرونا پتانسيل اين را دارد كه از لحاظ فيزيكي زندگي همة مردم سرتاسر دنيا را به خطر بيندازد«: معني جمله 
  تلفظ كردن) 4  انداختن در خطر )3  توليد كردن) 2  بندي كردنزمان) 1  

  
  »4«گزينة   -87

  ».آيندكنند مي اي كه آن را توصيف مياين يك قانون در زبان انگليسي است كه صفات عموماً قبل از كلمه«: معني جمله 
  قانون) 4   كلمه)3  وب) 2  پايه) 1  

  
Part B: Cloze Test  

 
او مشخصاً به . ن فيلسوف جهانِ اسلام وسطي بودتري ترين و اثرگذار مسلمان و معروف پزشكعلي سينا، به عربي ابن سينا، يك  ابو

 وسيع فلسفي و علمي و المعارف ةدايراو كتاب شفا، يك .  شناخته شده بودطبابت در زمينة فلسفة ارسطويي و تخصصشخاطر 
 فع، يا محتملاً كه نويسندة مسلمان، ابن المقباور وجود دارداين . ابوعلي سينا اولين خردمند اسلامي نبود. كتاب قانون را نوشت

ابويوسف كندي، اولين شخص . تر از ابوعلي سينا به جهان اسلام معرفي كرده بودندپسرش، منطق ارسطويي را بيش از دو قرن قبل
مسلمان وابسته به فلسفة ارسطو، و دانشمند ترك، فارابي، كسي كه ابوعلي سينا متافيزيك ارسطويي را از كتابش آموخت، بر او 

  .هاي برجسته، باز هم ابوعلي سينا بهترين باقي مانده است، بين همة اين همه شخصيتا اين حالب. مقدم بودند
  

   »4«گزينة   -88
  پزشك) 4   بيانيه)3  قدرت) 2  رفتار) 1  

  
   »3«گزينة   -89

  پيشنهاد) 4  وقف )3  مكالمه) 2  اطلاعات) 1  
  

   »2«گزينة   - 90
  شرح، حساب) 4   ديپلم)3  طبابت) 2  عملكرد) 1  

)88( 

)89( )90( 

)91( 

)92( 
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   »1«گزينة   -91
  .  متعدي است و چون مفعول بعد از آن به كار نرفته است، وجه جمله مجهول است”believe“فعل : توضيح

  
  »2«گزينة   -92

  همچنين) 4   به جاي)3  با اين حال) 2  اگر) 1  
 
Part C: Reading Comprehension  

  :1متن شمارة 
ها شايد عشق را نيز درك كنند چرا كه با يكديگر روابط مستحكمي  آن.  كنندتوانند ترس را احساس دانيم كه حيوانات مي ما مي
 طبعي دارند؟ پس آيا حيوانات احساساتي مشابه ما دارند؟ و آيا حيوانات حس شوخ. دارند

و را دوست در واقع مشخص بود كه بونگو ماري اصلاً پاك. طوطي سالي بلانكارد، بونگو ماري، با طوطي ديگر او، پاكو، سازش نداشت
بلانكارد . »!پاكو! اوه«:بونگو ماري بلند گفت . او شروع كردن به بريدن مرغ با چاقو. يك روز، بلانكارد براي شام مرغ پخت! نداشت

و بعد طوطي به شوخي خود . اين بار صدايش مايوس بود. ».نه.... اوه «:بونگو ماري گفت » .اين پاكو نيست«: خنديد و گفت
  .خنديد

نشيدند، بافي  وقتي جين در حالات يوگاي خود مي. اش بافي هم همينطور برد و گربه دسون از انجام يوگا لذت ميجين دانل
آيا اين . دود تا آن را سرجايش بگذارد ، بافي ميبيفتداگر عروسكي . دهد هايش را به دقت روي بدن دانلدسون قرار مي عروسك

  »!دار است كند اين كار خنده بافي فكر مي«: لدسوناي دارد؟ به قول دان رفتار هيچ كاركرد واقعي
در چنين . گويند خواهند بازي كنند به همديگر مي ها وقتي مي دهند كه گربه توانند بخندند؟ تحقيقات اخير نشان مي ها مي آيا گربه

بعد آن را . ناس اين صدا را ضبط كردپاتريشيا سيمونت روانش. كنند توليد مي» خنده«اي يعني يك جور  موقعيتي، آنها صداي ويژه
ها به شكل مثبتي به اين خنده پاسخ  همة گربه«: گويد سيمونت مي. شان را ارزيابي كند هاي ديگر پخش كرد تا واكنش براي گربه

  ».دادند
  !باشد» بله«پس آيا حيوانات حس شوخ طبعي دارند؟ اگر خنده يك نشانه است، پس شايد جواب 

  
 كلمات مهم

respond hilarious                        پاسخ دادن humor                            خنده دار                              شوخ طبعي
clue assess                                     نشانه parrot                          بررسي كردن                                      طوطي

  disappoint                       نااميد كردن
  

   »3«گزينة   -93
   كند؟ كند توصيف مي اي را كه متن از آن پيروي مي كداميك به بهترين شكل سازمانبندي

  .كند كند و بعد ادعايي تازه اضافه مي كند، از آن حمايت مي نويسنده ادعايي مي) 1
    . پرسد  را مي زند و دوباره براي تاكيد بيشتر آن سوال هايي مي پرسد، مثال نويسنده سوالي مي) 2
  .دهد زدند و به آن سوال پاسخ مي كند، چند مثال مي نويسنده پرسشي مطرح مي) 3
  . دهد كند و به سوال پاسخ مي پرسد، اطلاعاتي حمايتي مطرح مي نويسنده سوالي مي) 4
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   »4«گزينة   -94
  .......... .كند،  شويم كه وقتي جين تمرين يوگا مي متوجه مياز اطلاعات آمده در بند سوم 

 كند بافي حالات يوگاي جين را تقليد مي) 1
  كند فهمد جين چه كار مي بافي مي) 2
  بخنداندكند تا جين را بافي اين كار را مي) 3
  بردسود ميخود  يابراي انجام كارهبافي از اين فعاليت جين ) 4

  
   »1«گزينة   -95

  تر است؟  در بند چهار نزديك”assess“ واژه به لحاظ معنايي به لغت كدام
     كردنقدرداني) 2    بررسي كردن) 1  
  پيروي كردن) 4     حفاظت كردن)3  

  
   »1«گزينة   -96

  كند؟دهد چه فكري ميي انجام ميفاب كه  دربارة كاريجين دانلدسون 
    .انگيز است به نظرش شگفت) 2    .به نظرش بامزه است) 1  
  .به نظرش آزاردهنده است) 4    .به نظرش احمقانه است )3  
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  :2متن شمارة 
 به دنيا آمد، در 1860آني كه با نام فوبي آن موززِ در سال .  در فرهنگ عامة غرب قديم استنقطه اتكائيتيرانداز ماهر آني اوكلي 

يوانات كوچك شكار را براي كمك به تغذيه خانواده شكار ها و ديگر ح او پرنده.  آموختنيازسن بسيار كمي تيراندازي را به خاطر 
اش  العاده گيري فوق او خيلي زود به خاطر نشانه. وردآكرد و با تامين رستوران هتل محلي با شكارش كمي پول بيشتر درمي مي

ت در چنين مسابقات براي يك دختر كم سال نه تنها شرك. شناخته شد و در سن كم شركت در مسابقات تيراندازي را شروع كرد
 سالگي فرانك باتلر، تك تيراندازي 15او در سن . تر و بزرگتر نيز به نسبت غيرعادي بود تيراندازي بلكه بردن رقباي آقاي باتجربه

  .كردند  هاي تيراندازي شركت او و باتلر يك سال بعد ازدواج كردند و با هم در نمايش. اي را در يك رقابت شكست داد حرفه
به عنوان . ، اين زوج به احتمالاً مشهورترين نمايش تمام غرب، نمايش گردشي بوفالو بيلز وايلد وست، ملحق شدند1885 در سال

بخشي از نمايش، آني به سيگاري كه بيرون دهان شوهرش بود شليك كرد؛ شركت فرانك باتلر در اين قسمت از اجرا مشخصاً 
پذيرفت و يك باري، حين  آني همچنين از بين تماشاچيان داوطلب مي. داد شان مياعتماد او به توانايي تيراندازي همسرش را ن

  .گردش در اروپا، او حتي به سيگاري كه بيرون دهان شاهزادة وليعهد ويلهلم آلمان بود شليك كرد
 

 كلمات مهم
act marksmanship                                 نمايش، اجرا mainstay         مهارت تيراندازي                      لنگر، نقطه اتكا
demonstrate Competitor                 نمايش دادن folklore                            رقيب                          فرهنگ مردم
Volunteer defeat                          داوطلب shoot                           شكست دادن                           تيراندازي كردن
Occasion exhibition                           موقعيت out of necessity                          نمايشگاه                 از سر نياز
tour Couple                          دور زدن، گشتن supply                                    زوج                             مين كردنأت

  
   »2«گزينة   -97

  پردازد؟  به كدام وجه از زندگي آني ميمتن عمدتاً
  هاي ديگر باشد چه چيزي باعث شد او تيرانداز بهتري از خيلي) 1
  او براي چه مشهور است) 2
  اش لحظات خاص آني در حرفه) 3
  با تفنگ) در شليك(هاي گوناگون آني  مهارت) 4

  
   »1«گزينة  -98

  توان كرد؟ دربارة رفتار شوهر آني نسبت به او چه برداشتي از متن مي
  .كند او ايمان داشت همسرش در تيراندازي خطا نمي) 1
  .اش را براي او به خطر بيندازد او آماده بود زندگي) 2
  .او به همسرش بسيار وفادار بود) 3
  .ري كه همسرش قادر به انجام آن بوداو ايمان بسيار زيادي داشت به كا) 4

  
   »4«گزينة   -99

  .............. . تمام موارد زير دلايلي هستند كه چرا آني وقتي بسيار كم سال بود تيراندازي را آموخت به جز
    اش نياز براي تهيه غذا براي خانواده) 1
  وضعيت مالي خانواده) 2
    اي كه بتواند كسب درآمد به هر اندازه) 3
  احساس اينكه تيراندازي براي محافظت لازم است) 4



 

 

ــخنامه  21 ــونپاســ ــمارهآزمــ ــن شــ  7:  آنلايــ

  »1«گزينة  -100
 كند؟  را در بند اول توصيف مي”supplying“كداميك به بهترين شكل واژة 

  يافتن) 4   مهيا كردن)3  فروختن) 2  تأمين كردن) 1  
  

  
  


	000-جلد پاسخ
	001-پاسخ ادبیات
	002-پاسخ عربی
	003-پاسخ دین و زندگی
	007- پاسخ زبان

